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مقام معظم رهبری درباره وجود روحیه استبداد در رای برای یک مسئول می فرمایند: 
«حضرت مى‏فرمايند «و لا تقولن انى مؤمر آمر فاطاع»[footnoteRef:1]؛ اين‏طور نباشد كه تو بگويى چون در اين كار به من مسئوليت سپرده شد، من بايد دستور بدهم و ديگران از من اطاعت كنند. «لا تقولن» يعنى با تأكيد و مبالغه مى‏گويد مبادا چنين فكرى بكنى و چنين حرفى بزنى. اين روحيه كه من اينجا چون مسئوليتى دارم، بايد بگويم و ديگران بى‏چون و چرا حرف من را گوش كنند، «ادغال فى القلب» است؛ دل تو را فاسد مى‏كند. «و منهكة للدين». منهكه، يعنى ضعيف‏كننده‏ى روح دين، دين‏دارى و ايمان انسان. «و تقرب من الغير» اين حالت، تغييرات ناخواسته را نزديك مى‏كند. اعجاب به نفس و غرور و اينكه در مسئوليتى كه من هستم، كسى نبايد روى حرف من حرف بزند، از آن چيزهايى است كه تغيير را نزديك مى‏كند؛ تغييراتى كه براى انسان نامطلوب است؛ تغييرات زمانه كه آدم نمى‏خواهد پيش بيايد؛ يعنى مُلك و دولت و اقتدار و توانايى و فرصتهاى خدمت را از انسان مى‏گيرد»[footnoteRef:2]. [1: - نهج البلاغه نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر]  [2: - (17/ 07/ 1384)، بيانات در ديدار اعضاى هيئت دولت] 

[bookmark: _GoBack]« استبداد واضح ترین نشانه حاکم طاغوتی است. معنای استبداد این است که آن کسی که اداره ی جامعه به دست اوست ، فقط به رأی خود و میل خود متکی باشد. رأی دیگران ، مخصوصا میل مردمی که زمام امور انها به دست اوست ، در تصمیم گیری های او تأثیری نداشته باشد. مهم نیست برای او که مردم چه میگویند وچه میخواهند ؛ مهم این است که رأی و نظر خود او چیست ، او چه می خواهد و چه می گوید. استبداد به رأی برای اداره یک خانه عیب است ،چه برسد برای اداره یک جامعه و یک کشور. طبیعی است ، وقتی که یک آدم با رأی خود ، با میل خود، با احساسات و غرائز و عواطف و هواهای نفسانی خود بخواهد ملت را اداره بکند، دچار اشتباه خواهد شد. غفلت ها ، مستی های گوناگون، بی خبری ها ، غرض ورزی ها در اداره امور کشور دخالت خواهد کرد و مصلحت مردم و مصلحت جامعه گم خواهد شد و مردمی که برای رسیدن به تکامل و صلاح و اخلاق عالیه و رهاکردن پستی ها و بدی ها و زشتی ها آفریده شده اند ، در آن جامعه ای که اداره آن به دست یک رأی یا آرای معدود یک عده آدم مستبد و خود رأی باشد ، از این آینده لازم که وسیله کمال آنهاست دور خواهد افتاد و این بزرگترین بلا به جان انسان هاست و در طول تاریخ ، هرجا که شما انحراف و بدبختی برای مردم سراغ دارید ، اگر کاوش کنید ، یکی از عوامل عمده و گاهی تنها عامل برای بدبختی مردم ، استبداد و دیکتاتوری زمامداران آن مردم بوده است. .... آدم مستبد عیبش این نیست که مشورت نمیکند ، مشورت هم نمیتواند گرهی از کار آن مردمی باز کند که در رأس امور آنها افراد مستبدی قرار دارند . کسانی که به میل خودشان رفتار می کنند و اراده و تمایلات و عواطف خودشان برای آنها حجت است ، اولا فرصت نظردهی آزاد برای کسی نمیگذارند، اگر هم کسی جرأت کرد و خطر کرد و نظری برخلاف رأی آنها داد ، آن نظر را نمی پذیرند. پس اینکه مستبدین عالم مشاورینی هم داشته باشند ، مشکل را حل نمی کند. مشکل به شکل دیگری باید حل بشود در اداره امور انسان ها»[footnoteRef:3]. [3:  - ( 16/10/62)، برگرفته از کتاب ولایت و حکومت ؛ انتشارات صهبا. صفحات 120 و 121] 


